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تحلیل کوتاه از جنگ
  ترامپ دســتور توقف مذاکرات بــا ایران و حرکت به 
ســمت راهبرد »خفه سازی تدریجی« را صادر کرده است. 
این یعنی بازگشت ترامپ به وضعیت قبل از جنگ؛ یعنی 
شکست در جنگ. آمریکا مدت ها ست همین راهبرد را دارد 

فقط اسمش را عوض می کند.
   امارات همزمان با طرح ترامپ برای فشار اقتصادی بر 
ایران، با ایران قطع رابطه کرد. امارات دقیقا همین نقش را 
در کودتای دی ماه و در جنگ تحمیلی سوم ایفا کرد؛ کاملا 
در کنار آمریکا و طبق نقشــه او. در جهش ارزی دی ماه، 
امارات نقش جدی داشت. در جنگ نیز ورود مستقیم کرد 

که لو رفت.
 همتی اعلام کرد تاکنون چیزی از پول های بلوکه شده 
در راســتای تفاهمنامه آزاد نشــده است. این اخبار نشان 
می دهــد همه آنچه در متن پیام رهبــری برای مجوز به 
تفاهم داده شــد، درســت بود. مشکل اصلی این است که 
طــرف مقابل به هیچ تعهدی عمل نمی کند و فقط و فقط 

زبان  زور را می فهمد.
  ترامپ اعلام کرد سخت ترین تحریم های اقتصادی را 
که تا به حال علیه هر کشــوری اعمال شده، اعلام می کند. 
او گفت این یک جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواهد 
بود. این برای  بار چندم اســت که آمریکا از فشار اقتصادی 
اســتفاده کرده. نکته مهم این است که اگر فشار اقتصادی 

جواب می داد آمریکا سراغ جنگ نمی رفت.
  لورا روزن، روزنامه نگار مشــهور آمریکایی، نوشــت: 
اعمال تحریم های اقتصادی بیشــتر، بــا عناوین مختلف 
به این معناســت که ما می خواهیم نشــان دهیم که در 
حــال انجام اقدامی هســتیم تا مجبور نشــویم دوباره به 
تشــدید تنش های نظامی روی آوریم و این به دلیل اتمام 

موشک های دفاعی است.
ســفیر ســابق آمریکا در اسرائیل نیز نوشــت: تهدیدات 
ترامپ به احتمال زیاد عمدتا جوســازی و تهدید توخالی 
اســت. ابزارهای چندانی برای چنین اقدامی وجود ندارد 
که استفاده از آنها مســتلزم تحمل اقدامات تلافی جویانه 
علیه آمریکا نباشد اما حتی اگر این تهدیدها عملی و جدی 
باشند، باز ایران هم آمادگی تحمل هزینه و فشار را دارد و 

هم ابزارهایی در اختیار دارد. 
  نفتالی بنت، نخســت وزیر سابق اســرائیل، گفت: ما 
ایالات متحده را از دســت داده ایم. ما جهان را از دســت 
داده ایــم. مــا در پایین ترین نقطه وحشــتناک از جایگاه 
بین المللی اسرائیل از زمان تأسیس دولت هستیم. ما باید 

روی این کار کنیم. 
این شکست های راهبردی در اســرائیل به روشنی توسط 

مخالفان نتانیاهو اعتراف می شوند.

خبرهای مهم هفته 
  فرمانده ســپاه: مســلح ترین ارتش تاریخ را با عملیات آفندی و 

پدافندی به زانو درآوردیم.
  قالیباف: آمریکا و اســرائیل به ۹ هدف اعلامی حمله کردند اما به 

هیچ کدام نرسیدند.
 قالیباف: در جنگ هم از نظر نظامی و هم سیاســی پیروز شدیم؛ 

دنیا به تودهنی نیروهای ما اعتراف کرد.
 جانشین سپاه: در جنگ اخیر بیش از ۲۰۰ فروند هواگرد دشمن 

را ساقط کردیم.
 فرمانــده ارتش به ترامپ در پی اعلام آمریکایی بودن تنگه هرمز: 

غلط می کنی که می گویی تنگه هرمز برای آمریکاست.
 ارتــش ایران: برای هر نظامی متجاوز آمریکایی، زنده یا کشــته،

۳۰ هزار دلار جایزه تعیین شد.
  ســخنگوی سپاه: تســلیحات ما در جنگ مجدد، از نظر قدرت 

تخریب کاملا متفاوت خواهد بود.
  فرماندهی شمالی آمریکا: برای مقابله با پهپادها در خاک خودمان 

آماده نیستیم.
  ناو لینکلن برای بازگشت به آمادگی کامل به ۳ سال زمان نیاز دارد.

  انصارالله یمن پالایشگاه آرامکو در جیزان و اردوگاه های مزدوران 
سعودی را هدف قرار داد.

 در هفته گذشته حملات ایران به کشتی ها در تنگه هرمز افزایش 
یافته و آمریکا کاری نمی تواند بکند.

 درصورت تشــدید جنگ توســط ترامپ، ایران حمله به اهداف 
نظامی آمریکا در اروپا را بررسی می کند.

 رابرت پیپ: ایران با کنترل تنگه هرمز تبدیل به چهارمین قدرت 
جهان می شود.

  قالیبــاف: تنگه هرمز تا رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شــده و 
پایان تهدید باز نخواهد شد.

  تردد کشــتی ها در تنگه هرمز نسبت به قبل از جنگ ۹۶ درصد 
کاهش یافته است.

  کرایه نفتکش های غول پیکر در مسیر خلیج فارس به آسیا ۱۷ برابر شد. 
  پزشکیان: همه عوامل تفاهمنامه آماده شهادتند؛ وادادگی مطرح نیست.

  عراقچی: دشمنان التماس مذاکره کردند؛ ما با اقتدار جنگیدیم و 
با اقتدار مذاکره می کنیم.

 عراقچی: به میانجی ها گفتیم آتش بس نمی خواهیم.
 غریب آبادی در واکنش به توییت ترامپ: ترامپ نام خلیج فارس را 

درست نوشت، توهم تنگه هرمز را هم اصلاح می کنیم.
 کنســولگری ایران در هند در واکنــش به ادعای ترامپ مبنی بر 
مالکیت آمریکا بر تنگه هرمز: کالیفرنیا را »قلمرو جدید ایران« نامید.
 عارف: دشمن می خواهد شکست نظامی را با جنگ اقتصادی جبران کند.

 قالیباف: افزایش قیمت بنزین از سوی دولت حساب شده نیست؛ 
باید با عدالت و کمترین نارضایتی باشد.

 عارف: ســهمیه اول بنزین کم نمی شود؛ ســهمیه دوم به تدریج 
کاهش می یابد. از مردم بابت عدم اطلاع رسانی، عذرخواهی می کنیم.

 همتی: کالابرگ الکترونیک تا ۲۳ درصد افزایش می یابد.
 وزیر نیرو: در هفته های پیش رو ناترازی برق نخواهیم داشت.

 ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت گاز کشور که در جنگ آسیب دیده بود، 
به مدار تولید بازگشت.

  مصرف آب شرب تهرانی ها از ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر کاهش یافت.
  شهرداری ۹۵۴۰ خانواده آسیب دیده از جنگ را در ۴۶ هتل اسکان داد.

  شــهردار تهران اعلام کرد: قیمت کالاهای اساســی را تا ۲۵درصد 
پایین می آوریم.
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میدان را دقیق نگاه کنیم.
آخرین موضع ترامپ چیست؟

محاصره سخت اقتصادی.
این یعنی چه؟

یعنی شکست پروژه قبلی.
و آغاز پروژه ای تازه.

پروژه قبلی چه بود؟
میدان و دیپلماسی.

در میدان شکست خورد.
روشن است. 

بهترین راوی پیروزی نظامی ایران رسانه های آمریکایی هستند.
ترامپ هم برای همین عصبانی است.

دیپلماسی چه؟
شکست.

چرا؟
از ۱۵ شــرط اســتعماری آمریکا در اسلام آباد رسیدند به 

پذیرش ۷ شرط ایرانی.
توافقنامه به نفع ایران بود.

البته روی کاغذ.
توجه کنیم که در برجام حتی روی کاغذ به نفع ما نبود.

اینجا اولین شکست آمریکا، امضای همین کاغذ بود.
آمریکا مجبور شد امضا کند.

حتی برای اولین بار متن فارسی را هم امضا کرد.
یعنی روایت ایران را پذیرفت.

اما اجرا نکرد.
چرا؟ روشن است. اجرا می کرد، خفت و خواری تمام بود.

احدی در دنیا ترامپ را با این توافقنامه پیروز ندانست.
از ابتدا روشن بود که آمریکا به راحتی زیر بار اجرای آن نمی رود.

رهبری انقلاب هم برای همین تاکید کردند:

اصل بر تحقق توافقنامه است.
حالا چه می شود؟

آمریکا با یک خطای محاسباتی وارد جنگ شد.
خطا چه بود؟

دی ماه.
این تصور که مردم پشت کشور و نظام نیستند.

اگر رأس نظام ضربه بخورد، کار تمام است.
اما جنگ چیز دیگری نشان داد.

مردم بیشتر پای کار آمدند.
حتی کسانی که ظاهرشان متفاوت بود.

ترامپ هم چندبار صریح گفت این مردم تسلیم نمی شوند.
یک جا هم مردم را ناچارا تحسین کرد.
یعنی آن خطای محاسباتی فرو ریخت.

حالا آمریکا روی دو نقطه حساب باز کرده است.
اول:خطای محاسباتی مسئولان.

دوم:تاب آوری مردم.

خطای مسئولان چیست؟
اینکه تصور کنند وقتی فشار زیاد شد، راه چاره این است:

امتیاز بدهیم.
همان مدل قدیمی: بدیم بره.

اما ضلع دیگر، تاب آوری مردم است.
طبیعی است که کمبود وجود دارد.

گرانی و کسری وجود دارد.
نمونه اش بنزین.بالاخره ناترازی جدی بنزین داریم. 

باید تدبیر کرد که می کنند. 
اما عبور از این مرحله، مقاومت و همراهی می خواهد.

حقیقتا مردم ما اینجا کم نمی آورند.
خطر اصلی جای دیگری است.

جایی که تاب آوری اقتصادی مردم را هم از بین می برد.
چه چیزی تاب آوری را می شکند؟

اختلاف داخلی.
دوقطبی.

قرارگرفتن مردم مقابل مردم.
اینجا باید به سخنان امام شهید رجوع کنیم.

در کتاب »در آغوش نیل« می فرماید: 
در جهاد دفاعی، پیروزی قطعا با مسلمین است.

این یعنی امید.
امید واقعی.

برآمده از قرآن، سنت، سیره و تاریخ.
اما بعد بلافاصله یک هشدار می دهد:

فقط یک چیز می تواند این پیروزی را به شکست تبدیل کند.
اختلاف.

اختلاف یعنی چه؟
بعضی ها می گویند:

»وحدت حول اصول.«
ظاهرش زیباست.

اما اگر منظور این باشــد که هرکــس اصول من را قبول 
ندارد، بیرون از وحدت اســت، خــود این حرف تبدیل به 

منشأ اختلاف می شود.
پس اصول چیست؟

باید آنقدر حداقلی باشــد که یک ملت ۹۰میلیونی بتواند 
حول آن جمع شود.

آن چیست؟
ایران.

خاک کشور.
کتاب »فتنه تغلب« هم از همین جهت مهم است.

درس اصلی اش در تحلیل سیاسی، اصل و فرع کردن امور است.
امروز اصل چیست؟

ایران.
هرکس حول ایران جمع شد، با ماست.

هرکس مقابل ایران ایستاد، مقابل ماست.

این اصیل ترین دوقطبی است.
حالا برگردیم به جنگ.

از اینجا به بعد، خیابان است که جنگ را پیش می برد.
خیابان یعنی تاب آوری مردم.

اگر مردم در میدان بمانند، خطای محاسباتی مسئولان هم 
سخت تر شکل می گیرد.

چون مســئول وقتــی مقاومت مــردم را می بیند، جرأت 
امتیازدادن برخلاف آن اراده را کمتر پیدا می کند.

اما خیابان فقط تجمع شبانه نیست.
خیابان همه زندگی است.

اگر این خیابان حفظ شــود، از ایــن مرحله از جنگ هم 
عبور می کنیم.

امروز ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده است. 
این قدرت باید تثبیت شود.

و تثبیت قدرت،
با خیابان است.

جنـــــــگ در چه 
مرحلـه ای است؟ 
؟نقش ما چیست؟

؟

ماجرای سفر قالیباف به عراق را می توان در ۳محور 
دید:

اول؛ نقش عراق در جنگ اخیر
مقاومــت عراق همزمان با ایــران و حزب الله وارد 
فشــار بر آمریکا شد. این فشار چند نتیجه داشت: 
گروه های مسلح ضدایرانی و تجزیه طلب کُرد مهار 
شدند، زمینه حمله زمینی از غرب ایران و آشوب 
داخلی محدود شــد، ناتو از عراق عقب نشست و 
سنتکام نیز تحت فشــار قرار گرفت. در کنار این، 
حمایــت مالی و عاطفــی مردم عــراق از ایران و 
تشییع گسترده رهبر شهید ایران، از پیوند عمیق 

اجتماعی و اعتقادی دو ملــت خبر داد. انتخابات 
اخیر عراق نیز نشــانه ای از تقویت جریان مقاومت 

در نظم سیاسی این کشور تلقی می شود.

دوم؛ فشار آمریکا بر عراق
واشــنگتن و اســرائیل در مقابل، به دنبال خلع سلاح 
گروه هــای مقاومت به ویژه حشدالشــعبی، دخالت در 
انتخاب نخست وزیر و اســتفاده از اهرم های اقتصادی 
هســتند. یکــی از مهم ترین ایــن اهرم ها، ســازوکار 
درآمدهای نفتی عراق است که همچنان آمریکا قدرت 
قابل توجهی بر انتقال آن به بغداد دارد. مســئله اصلی 

این است که نفوذ ایران در عراق صرفا حکومتی نیست 
و بر بخشی از بدنه اجتماعی این کشور نیز تکیه دارد.

سوم؛ هدف سفر قاآنی و قالیباف
این ســفرها را باید در چارچوب کمک به بغداد برای 
مقاومــت در برابر فشــار آمریکا دیــد؛ به ویژه حفظ 
حشدالشعبی، کاهش فشار اقتصادی ناشی از شرایط 
منطقه و افزایش تاب آوری عراق. هدف بزرگ تر ایران 
نیز تثبیت نظمی جدید در منطقه است؛ نظمی متکی 
بر قدرت بازیگران منطقــه ای و مقاومت  و در مقابل 

کاهش نقش و نفوذ نظم آمریکایی.

 مســئله امروز دیگر بی حجابی نیست. دوگانه 
قدیمی باحجاب و بی حجاب را رها کنید؛ مســئله 

امروز برهنگی هم نیست.
آنچه زشت است، بی حجابی نیست؛ یلگِی حکمرانی 

است.
 وقتی شــهروند از حاکمیت این پیام را دریافت 
می کند که هیچ قاعده و مرز روشنی وجود ندارد و 
عبــور از هر مرزی فقط ایده جدیــد نیاز دارد، چرا 
باید انتظار داشــت رعایت کند؟ اساسا چه چیز را 

رعایت کند؟ 
در هر جامعه ای آدم های مختلف وجود دارند؛ یکی 

از سر ناآگاهی، یکی تحت فشار محیط، یکی متأثر 
از عادی سازی، یکی گرفتار بازار نمایش و خودنمایی 
و دیگــری تحت تأثیــر فضای روانــی و اجتماعی 
اطرافش، یکی هم چه بســا مــزدور. هنر حکمرانی 
دقیقا همین جاســت که قاعده را روشن کند، مرز 
را معلوم کنــد و اجازه ندهد جامعه در ابهام دائمی 

زندگی کند.
 سؤال بسیار ســاده است؛ دقیقا کجا قرار است 
صدای حاکمیت دربیاید؟ همین را هم روشن کنند، 

بخش مهمی از این آشفتگی حل می شود.
 مشکل اینجاست که به محض طرح چنین سؤالی، 

پاســخ آماده اســت: »الان وقتش نیست.« می گویند 
عده ای مترصد آشــوبند، دشمن سوءاستفاده می کند. 
گویی از منظر آقایان حکمرانی فقط دو حالت دارد؛ یا 

بی قانونی یا قهریه و زور.
 این دقیقا نشانه فقر ابزار حکمرانی است. در عصر 
داده، رســانه، فناوری، هوش مصنوعی، تنظیم گری 
هوشــمند، ابزارهای جدید و غیره اگر تنها گزینه ای 
کــه برای اجرای یک قاعده به ذهن مدیر می رســد 
»برخورد فیزیکی« باشد، مشکل قبل از آنکه امنیتی 

باشد، مشکل دانش و توان حکمرانی است.
 مشکل این است که مسئله ای شکل می گیرد، 

رشــد می کند، از هر خط قرمــزی عبور می کند و 
دســتگاه مســئول، به جای حل آن، چشم خود را 

می بندد تا مجبور نشود صورت مسئله را ببیند.
 ضعف فاحش مدیریتی را که با استدلال امنیتی 
نمی شود پوشــاند. نباید بی سوادی، فقدان تخصص 
و ناتوانــی در حل مســئله را پای امنیت نوشــت. 
بدتر آنکه آقایان عجز در حکمرانی را پشــت عنوان 

مردمداری پنهان می کنند.
 مگر می شــود روزی باشد که وقت حل مسئله 
نباشد؟ مگر روزی داریم که در آن حکمرانی تعطیل 

باشد؟ الحق ماجرای عجیبی است.

ماجرای سفر قالیباف به عراق چیست مسئله حجاب نیست؛ مسئله یلگِی حکمرانی است


